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 چکیده 
شعر  یقسبب ارتباط عم به یاجتماع-یفرهنگ یدۀپد یناست. ا یفرهنگ هر قوم و ملّت یرناپذییجدا یآوا ،یقیموس

ن آن اشاره و آلات نواخت یقیدر کلام خود به موس شاعرانست و اهمواره مورد توجّه شاعران بوده یقیموس یو آواها
تنوع به م یکردهایمختلف و رو یهایوهو به ش داشته توجّه یقیآثار خود به موس یغنا یزبان برا اند. شاعران کردکرده
وضاع ا یانهنرمندانه و ب یرتصاو ی،شعر ینکه موجب خلق مضاماند در کلام خود اشاره کرده و آلات آن یمحل یقیموس

 یبرا یاز منابع غن یو یوانشاعران است. د ینا ۀاز جمل ،کرد زبانشاعر  ،. قانعاستیدهعصر شاعر گرد یاجتماع
 یفیتوص -یلیتحل یوۀکوشد به شیم نوشتار ینرود. ایعامه به شمار م و فرهنگ یشناسمردم ،شناسیجامعهمطالعات 

 یمحل یقیوسرا با م یقیآلات موس ینقانع بپردازد و بازتاب ا یواندر د یقاییکارکرد آلات موس شناسانۀجامعه تحلیلبه 
ت خود به آلا یهاسروده یسازیدهند که قانع با هدف غنیها نشان میافتهسازد.  یینتب یندهسرا ۀو فولکلور منطق

 یرصاوساخت ت بر علاوه -هستند یمحل یکه اغلب آلات- یقیت موساز آلا یندهاست. سراتوجّه داشته یمحل یقیموس
خود بهره  ۀاوضاع حاکم بر جامع یانب یراستا در یره،غ امور و شکوه، وصف ی،و وطن یاجتماع یممفاه یانب ی،ادب

 است. تهنظر داش یقیآلات موس یظاهر ۀبه جنب ،اشارات ین. قانع در دل ااستبرده
قانع، مضمون ،یشناسهجامع ،یو شعر کرد یقیموس وندیپ ،یمنظوم کرد اتیّ ادب ،یقیآلات موس: یدیکل لماتک
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Abstract 
Music is an fundamental part of the culture of any nation, and it can be 

clearly stated that civilized and ancient nations enjoy music in their 

historical and cultural background. This cultural phenomenon has always 

been considered by poets due to the deep connection between poetry and 

music, and in their words, they have referred to music and its instruments. 

Kurdish language poets have also paid special attention to music and its 

instruments for nationalistic and literary purposes; they have referred to 

folk music and its instruments in different ways. Ghaneh, a famous 

Kurdish poet, is one of them. His divan is a rich source for the study of 

anthropology and popular culture. This article tries to study the function of 

musical instruments in Divan-e-Ghaneh in an analytical-descriptive 

approach based on the library method to explain the reflection of these 

musical instruments on the local music and folklore of the poet's region. 

The findings show that Ghaneh paid special attention to local musical 

instruments to enrich his poem. The poet has used Kurdish musical 

instruments, which are often local instruments, for various purposes such 

as making literary images, expressing social and nationalistic concepts, 

complaining about the world, describing various matters, mere references, 

and so on. 

Keywords: Musical Instruments, Kurdish literature, relationship between  

Kurdish music and poetry, Sociological, Ghaneh, Thematic creation and 

illustration. 
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                         مقدمب. 1
ای که کمتر ملّت دیرپایی را میهگونگ عامیانۀ تمامی ملل کهن است، بهۀ فرهنسیقی از عناصر ویژمو

ناپذیر حیات بخش جدایی ،باشد. موسیقیتوان یافت که در تاریخ فرهنگی و هنری خود موسیقی نداشته
شناسی بیانگر این مطالعات انسان»گر است. ها جلوههای گوناگون زندگی آنمردمان است که در بخش

 (.110: 1384)امان الهی بهاروند، «ای بدون موسیقی وجود نداردعیت است که هیچ قوم و یا جامعهواق
یتم، ملودی و هنر مرتب»( در لغت به معنای musiqiموسیقی )       کردن اصوات با قواعد معیّن از نظر ر

گ بزرگ سخن، فرهن«)هارمونی، در قالب گروهی از اصوات و آهنگی مستقل از نظر سبک و شیوه است

است؛ در یونان باستان خدای موسیقی و مشتق شده muse. واژۀ موسیقی از کلمۀ («موسیقی»: ذیل 1386
یبا آپولون ه ،هنرهای ز را موز یا موس  گاناست که هریک از این  فرشتفرشته در اطراف خود داشته ن 

ه که آواهای برخاسته از گلو هماهنگی گااست. آناند و واژۀ موسیقی از نام این فرشتگان مشتق شدهنامیده
شوند، بر روح و روان های آلات موسیقی با نظم خاصی نواخته میکنند و نت  و نظم خاصی را القا می

عنصرهای  گذارترینتأثیرترین و یکی از پیچیده»توان گفت موسیقی گذار خواهند بود؛ میتأثیرآدمی 
یار و همراه دیرینۀ مردمان  ،موسیقی (.15/ 1:  1386)وجدانی «ویژه در جوامع سنتی و بومی استفرهنگی به

های دینی و دنیوی بیان درد و احساسات در ارتباط با امور و پدیده»این جوامع است و ابزاری برای 
ها را به وجد ، در شادی آن( 110: 1384الهی بهاروند، )امان«رو کارکردهای آن متنوع استباشد و از اینمی
 موسیقی قوم کرد نیز بهد و بیانگر امور اجتماعی و زیستی مردم است. دهتسلّی می ،و در اندوهآورد می

های ترین گونهپای کهن ی که ردّ ابه گونه کهن ساکن فلات ایران بسیار غنی است مللعنوان یکی از 
یایی را نزد مردمان کرد می اع دارد که از انوموسیقی خاصی برای خود  ،هر جامعه»توان یافت. موسیقی آر

های مختلفی از گروه ،آن است که درهای موسیقیایی ترکیب شدهها و جملهها، ملودیآوازها، رقص
را پدید می های گوناگونی از زندگیاند که حالتاند و واحدهایی تشکیل دادهآمیختهها درهمنت

 (.16: 1362)فینکلشتاین، «آورند
ی که موسیقی بر جسم و روح تأثیراند، از یک سو به سبب در ارتباط شعر و موسیقی همواره با هم      

لام و است که در کآن داشته آدمی دارد و از دیگر سو به سبب ارتباط عمیق شعر و موسیقی شاعران را بر
ر به تمعنایی عمیق ،گیرند. موسیقی با آلات موسیقیهای خود از این پدیدۀ کهن و فرهنگی بهرهسروده

گیرد و از ارزش ویژهطقه صورت میساخت سازها ]هم[ در ارتباط با شرایط و رسوم من» .گیردخود می
های خود با اهداف و همواره شاعران در سروده (221و220: 1395زاده قبادی،)نجیب«ای برخوردار است

موسیقی های هنری با آلات آفرینی و تصویرسازیتوان گفت مضمونمی ؛اندگوناگونی از آن یاد کرده
سرایی شاعران ملل مختلف بازتاب داشته و شاعران به فراخور جایگاه اجتماعی و شیوۀ همواره در سخن

آفرینی و تصویرسازی بسنده نکرده و به یاری اما شاعران تنها به مضمون اندشاعری خود به آن توجّه کرده
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واند تخواننده به یاری این اشارات می ای کهگونهکشند بهجامعۀ خود را به تصویر می ،همین آلات موسیقی
یعی، نوع محیط طب تأثیراز حیث محتوایی شدیداً تحت موسیقی . به شناختی از جامعۀ شاعر دست یابد

ایی هها از نوع اندیشهسازد. این اندیشهموسیقی ... اندیشه را مجسم می» .معیشت و آداب و سنت است
د و نشان انند. بلکه اظهار نظرها یا تفسیرهایی دربارۀ جامعهشونیستند که در هر رسالۀ علمی یافت می

 (. 12: 1362)فینکلشتاین، «دهند که زیستن در این جامعه چه معنایی داردمی
از آنجا  اند.پرداخته «قانع»نویسندگان به تحلیل بازتاب آلات موسیقی در کلام  ،در پژوهش حاضر      

های گوناگون گامی برای ناپذیر است، اشارات شاعر به پدیدهنابتباط ادبیات و جامعه امری اجتکه ار
ا نشانب»اعده مستثنی نیست؛ قانع بیان اوضاع اجتماعی جامعۀ عصر شاعر است و موسیقی از این ق

های جامعه در ابعاد گذرد، ویژگیهای جامعۀ عصر خویش و انتقاد از آنچه در جامعه میدادن ویژگی
)خیرخواه، «کنددهد و نواقص، مشکلات و کمبودهای عصر خویش را بیان میشان میگوناگون را به مردم ن

 .پردازدخواه و منتقد است که به بیان اوضاع جامعۀ خود میشاعری آزاداندیش، آزادی ،. قانع(2: 1388
اره فۀ اشآورد، گاه مستقیم و گاه در لفادوه مردمش به ستوه آمده و ظلم حکام وقت را تاب نمیانو  از رنج

گاه روحیۀ رد. گیرا به باد انتقاد می غیره پرستی، نظام طبقاتی وبه آلات موسیقی، ظلم، نابرابری، خرافه
ند. کدهد و گاه نگاه عارفانۀ عرفای زمان به موسیقی را بیان میعصر خود را نشان میطلبی مردم هممبارزه

 است، به خوبی اوضاعآنان نشست و برخاست کرده او از میان مردم برخاسته، با .شاعر مردم است ،قانع
دارد شناسد، او آنچنان مردم خود را دوست میجامعه، مشقت و آرامش، شادی و اندوه مردم خود را می

پسندد. لذا همواره برای دور از رفاه جمعی  را نمیپذیرد و رفاه فردی بهکه آرامش خود را بدون جمع نمی
ادش فریاد دادخوانۀ میهنش است. با شادی مردم شاد است و در مجالس سراید و فریمردم خود می

رهبری گروه رقص را با دستمال چوپی برای ساعتی به عهده  ،اشعروسی آنان با وجود شخصیت دینی
آلت موسیقی  20بار به  83های خود سروده گشاید. او در ها زبان به شکوه میگیرد و از اندوه و فقر آنمی

 است. قانع در دل تمامیاشاره کرده پرستیوطنو  بیان مسائل اجتماعی خت تصاویر ادبی،با هدف سا
شاعر ضمن اشاره به ابزار مادی موسیقی، نوای  است.به جنبۀ ظاهری آلات موسیقی نظر داشته ،اشارات

به مخاطب ای جامعۀ خود را گونهبه غیره حاصل از آن، ساخت تصاویر ادبی، انتقاد از اوضاع عصر خود و
آداب و رسوم و  ،دهد و در دل اشارات خودکند و شیوۀ زیستن در جامعۀ خود را نشان میمعرفی می

ها، طبقات اجتماعی، باورهای دینی و خرافات مردمان در سور و سوگ یشفرهنگ مردم عصر خو
وسیقی، را با موسقی، آلات مغیره  عصر، اوضاع سیاسی حاکم بر جامعه، اوضاع اجتماعی دوران و

 کند.بیان می غیره تکرار نوای حاصل از نواختن آلات موسیقی و
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 شرح حال قانع.1-1
 عیوس یامنطقه، هـ .ق در یکی از روستاهای شهرزور1318محمد فرزند شیخ عبدالقادر در سال ( 1)شیخ

ه ب متولد شد. در کودکی به سرپرستی سید محمد چوری عراق، کردستاندر  هیمانیحلبچه و سل انیم
راهی شهرهای کردستان شد. بیشتر وقت خود را  ،مکتب رفت و در دوازده سالگی برای کسب علم

کرد. او اشعاری وزین به دو زبان کردی و فارسی با مضامین وطن، صرف خواندن علوم ادبی و شعر 
 باجتماعی روزگار خود، وصف طبیعت بکر کردستان، وصف آدا-ستیزی، انتقاد از اوضاع سیاسیظلم

هـ .ق. در روستای پنجوین عراق دار فانی را  1385سروده است. او در سال  غیره و رسوم کهن کردی و
 (.403-402/  2: 1382روحانی، نک. ).وداع گفت

 اهمیت پژوهش.1-2
یت اهم ۀکاربرد فراوانی در آثار شاعران ملل گوناگون دارد. پژوهشگران مختلفی به مطالع ،موسیقی

ر مورد پژوهشی د ،های انجام شده از سوی نویسندگان جستار حاضرد امّا طبق بررسیانموسیقی پرداخته
عه صورت نگرفته است لذا این مطال شناسانۀ آنو بررسی جامعه کارگیری آلات موسیقی در اشعار قانعبه

 دو کارکرد آلات موسیقی با رویکر جایگاه موسیقی در اشعار این شاعر ،کوشد با بررسی دیوان ویمی
 های مشابه در دیوان شاعرانراه را برای پژوهشتواند میچنین تحقیقی  .مشخص نماید شناسانه راجامعه

 منجر به شناخت بیشتر فرهنگ اقوام مختلف و جایگاه موسیقی در میان آنان و سازداقوام مختلف هموار 
 .گردد های گوناگونو شناخت اوضاع اجتماعی اقوام مختلف در دوره

 های پژوهشپرسش.1-3
 هایش به چه میزان است؟ها در سرودهکارگیری آنشناخت قانع نسبت به آلات موسیقی و به. 1
 های آلات موسیقی در کلام قانع چه کارکردهای هنری و ادبی دارد؟جلوه. 2
 است؟کارگیری آلات موسیقی به بیان اوضاع جامعۀ خود پرداختهقانع چگونه با به. 3

 اهداف پژوهش.1-4
گاهی بررسی میزان به. 1 از  این شاعرکارگیری آلات موسیقی در کلام قانع در راستای شناسایی میزان آ

 موسیقی.
 بررسی کارکردهای هنری و ادبی آلات موسیقی در شعر قانع.. 2
 گیری از آلات موسیقی.شناخت اوضاع جامعۀ قانع با بهره. 3
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 پژوهش پیشینۀ.1-5
نویسندگان جستار حاضر، پژوهش چندانی  ،در ادبیات کردی وسیقیم شناسانۀجامعه برای بررسی 

یل های ذتوان به پژوهشمشاهده نکردند؛ امّا دربارۀ خود موسیقی، آلات آن، پیشینه و اصطلاحات آن می
 اشاره کرد: 

ارائه شده دربارۀ آن، ارتباط  های( به بررسی موسیقی و نظر1385کریمیان سردشتی و نقیب سردشتی)
(، پس از ذکر مطالبی 1378زاده)اند. صفیها پرداختهتشریح آن رد با موسیقی، سازهای مختلف وقوم ک

ه در است کها و انواع موسیقی و رقص کردی سخن گفتهراجع به ریشه و نژاد کرد و زبان کردی، از ترانه
ز آنان نیز یکی اکه قانع -ای بس جزیی به برخی آلات موسیقی در اشعار شاعران کرد این کتاب اشاره

مهد حهمهاست. محهبررسی کرده (، تاریخ ترانه و موسیقی کردی را2010است. پیربال)شده -است
شناسی ب و باستانبا استناد به شواهد مکتورا (، سازها و انواع موسیقی رایج در میان کردها 2002باقی)

 کند.بیان می

 روش پژوهش.1-6
انجام  ناسیشبا رویکرد جامعه اییفی و با روش کتابخانهتوص -پژوهش حاضر به شیوۀ تحلیلی

کار رفته در دیوان قانع را گردآوری نموده و نویسندگان ابتدا تمامی آلات موسیقی به .استشده
سپس برای هر عنوان، مثالی در پیوند با آن آورده و در  .اندها را به ترتیب حروف الفبا ذکر کردهآن

اند. نگارندگان این جه به اهداف پژوهش ـ توضیح و تحلیلی درخور نوشتهـ با تو ذیل هر نمونه
اند و در ارجاع به (، چاپ هشتم، گردآوردۀ برهان قانع، بهره برده1393پژوهش از دیوان قانع)

 اند.ابیات، به ذکر شمارۀ صفحه بسنده کرده
 بحث و بررسی.2
 بربط .2-1

 اند.بربط را همان عود دانسته
 (.346)له لوهن و وهدای شیوهچ خۆشه سه  لهلههربوت و ههف و بهچ خۆشه ده

či xoša sadây šiwan û welwela   či xoše daf û barbut û helhela 

 چه زیباست دف و بربط و هلهله/ چه زیباست صدای شیون و ولوله. برگردان:
خاطرات گذشته را برای او تداعی  ،قیخواهد با نواختن موسیاز او می ،قانع پس از طلب باده از ساقی 

قانع با اشاره به این دو  خواند.کند. او از میان آلات موسیقی صدای دف و بربط را صدایی خوش می
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هی دف و از سوی دیگر همرا .دهدرواج این دو آلت موسیقی در عصر خود را نشان می ،ابزار موسیقی
 کند اما تلخی خاطرات گذشته در مقابلرا تداعی میشاعر  ۀخاطرات تلخ گذشت ،بربط با شیون و ولوله

که  هاییدر دوره»مطلوب و خواستنی است.  -برندکه مردم در فقر به سر می-اندوه کنونی جامعۀ شاعر 
)آریان پور، «کنندهای ظاهرا دلپذیر یاد میاز گذشته ،شود مردم با حسرتجامعه دچار بحران شدید می

با همراه ساختن این آلت موسیقی با دیگر آلات و اصطلاحات  ،ره به بربطشاعر ضمن اشا .(107: 1354
  است.موسیقی تناسب یا شبکۀ معنایی برقرار کرده

 .تام)طام(2-2
ای کهن که از دوران هخامنشیان تا به امروز روند ای است، با پیشینهسازی از خانواده آلات کوبه ،تاس

 (.357، 1396 :پورنصراله. نک)استتکامل را طی کرده

  ڕۆز ڕز ڕز ڕبه ز یشو و تاسو پهو پهو پهبه په یشفده

 (218)نگ به توو تو توو توتووق و تفهق تهق تهق تهمانچه به تهده
damânča ba taq taq taq taq û tifang 

ba tû tû tû tu tû  
 dafiš ba paw paw paw paw û tâsiš ba 

zirr zirr zirr zirr û 

دف با صدای پو پو پو پو و تاس با صدای زر، زر، زر، زرو/ تپانچه با صدای تق، تق، تق، تق و  ان:برگرد
 تفنگ با صدای تو، توو، توتوو، توتوو.

خواند و با تکرار صدای چندین ابزار موسیقی، صدای هیاهوی کودکان قانع مردم وطنش را به شادی می
این مجلس شادی و غوغای آن   -استشادی رایج بوده که در مراسم –و مردمان و صدای شلیک اسلحه 

موسیقی و رقص را از برنامۀ حیات خود  ،ترین شرایط حیاتمردم کرد در سختکشد. را به تصویر می
کند که چون از رفتن اندوه از دل سخن قانع هم از یک مراسم شادی در روستای خود یاد می .اندنزدوده

ه نام این بیت صرفاً بو میهنی چون نوروز یا یک پیروزی در نبرد دارد.  اشاره به یک جشن ملی ؛گویدمی
آرایی تکرار صدای تاس بر موسیقی لفظی کلام افزوده است تاس و صدای آن اشاره دارد. واج آرایی و واژه
آهنگ شاد با آوا با ضربشود. تکرار این ناماعر همراه میو خواننده در شادی و هیجان این سرور با ش

شادی مردمان کرد و آلات  ،در این بیتشاعر  مضمون شاد شعر و حالت روحی شاعر هماهنگ است.
 دهد.موسیقی به کاررفته در مراسم شادی کردان را نشان می

 تبل )طبل(.2-3
: 1386، وجدانی)های اندکی در سراسر کشور ما متداول استای است که با تفاوتطبل از سازهای کوبه

 (.«طبل»ذیل 
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 (43)اکپڵی دڕاو ئهوه به تهری له تاجهگاهێ سه  خت و تاجیداتێ تهوه ئهری له هیچهێ سهگاه
gâhe sari la tajawa ba taplli dirrâw akâ   gâhe sari la hičawa aidate taxt û taj 

ده ریو گاهی سری را از تاج و تخت به طبل د/رساند گاه سری را از هیچ به تاج و تخت می برگردان:
 رساند.می
داند و بر این باور است سال فلک میا از گردش روزگار و چرخش چرخ کهنشاعر تمام کارهای دنیا ر     

نشاند. رساند و گاهی صاحب قدرت را به حضیض ذلّت میکه گاهی کسی را از هیچ به اوج قدرت می
به ذلّت رسیدن و اوج رسوایی و عزّت از »کنایه از  «سر از تاج به تبل پاره رسیدن»در مصراع دوم 

انگر شود که این اندیشۀ شاعر بیگرایی شاعر در این بیت دیده میبینی تقدیرباور و جهان است. «حقارت
 ست.واندیشۀ مردم عصر ا

 (81)هاتنه ینگده ۆچکه ب ۆمخ ڵیله حا یوسمنده مئچه  نهپڵی شادمانیم لێ بدمن به هیوا بووم که ته
čanda maeusim la hâlli xom ka 

boč dangi nahât  
 min ba hiwâ bûm ka tapllî šâdimânim 

le bidan 
 چرا صدایش درنیامد؟ ،قدر ناامیدممن امیدوار بودم طبل شادمانی برایم نواخته شود/ آه! چه برگردان:

واختن نهای مردم وطنش است. گوش به زنگ است که صدای قانع در انتظار گشایش برای گرفتاری      
گردد و امیدش به حل مشکلات ناامید می ،طبل شادی را بشنود؛ امّا به سبب نشنیدن صدای طبل

وطنی دارد و قانع برای بیان  -مفهومی اجتماعی ،گردد. این سرودهمردمانش به ناامیدی بدل می
رای باست و امیدواری خود به گشایش اجتماعی وطنش از اصطلاح کوفتن طبل شادی استفاده کرده

و  از درد ترس ،در این سرودهشاعر  گوید.از نیامدن صدای این طبل سخن می ،بیان ناامیدی از گشایش
نرسیدن انتقادها و سخنانش ی است و از به نتیجهگرسنگی که ناشی از فقر اقتصادی و نبود امنیت اجتماع

طبل » یلهمان، ذ«)طبلی است که در جشن و سرور و شادی نوازند ،طبل شادی» دهد.شکوه سر می

دادن اشاره کرده و هم اوضاع  کوفتن در مراسم شادی و مژدهطبل هم به رسم ،در این بیت .(«یشاد
 است.به تصویر کشیده  -بیندکه امیدی برای تحول در آن نمی-نامطلوب زندگی مردم خود را 

 (.506)ختبهپڵی بۆ خۆشی و شادی کوتای ته  تخر تهم شا دیوکس دانیشت له سهکهیه
bo xoši w šâdi kutây taplli baxt   yakam šâ dyuks dâništ la sar taxt 

 نخست شاه دیوکس بر تخت پادشاهی نشست/ و برای خوشی و شادی طبل بخت را نواخت. برگردان:
اه به عنوان اولین پادش–ه دیوکس نککند. پس از آرا بیان می« شهرزور»گذاری بنیانچگونگی شاعر  

خی به دو امر تاری ،نوازد. قانع در این بیتبر تخت نشست، طبل بخت را برای شادی و خوشی می -ماد
کوفتن در دربار سپس از طبل کند ونخست دیوکس را نخستین پادشاه ماد معرفی می ؛کنداشاره می
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نوازان قیوسیم،بر تخت پادشاهی نشست  ،نخستین پادشاه ماد ،آنگاه که دیاکو» .کندپادشاهان یاد می
دهد که قانع به این بیت نشان می .(103: 2002، باقیمهد حهمه)محه«به نواختن کوس و شیپور پرداختند...

گاه بوده نشستن گاه که از بر تختاست و آننواختن طبل در دربارها برای شادی و بر تخت نشستن آ
ی کند، گویدربار پادشاهان هم اشاره میبه رسم کهن نواختن طبل در  ؛کندنخستین پادشاه ماد یاد می

 یبخت را به طبل ،رسم کهن معرفی کند. از سوی دیگر خواهد پادشاهان ماد را از بنیانگذاران اینمی
هم خوشبختی شاه ماد و هم افشای  ،این تشبیه .نوازنداست که در هنگام شادی آن را میمانند کرده

ا با طبل کوفتن به مردم اعلام میاخبار و رویدادها ر ،زمان کشد زیرا در آنخوشبختی را به تصویر می
کوفتن در به رسم اجتماعی طبلو شاعر در این بیت به پیشینۀ تاریخی حکومت کردها اشاره  کردند.

 است.ها اشاره کردهکوفتن جارچیکوفتن به هنگام شادی و طبلرها، طبلدربا

 تار.2-4
نگارندگان از مردمان (. «تار»: ذیل 1386، وجدانی)«ی سیمی مضرابیآلات موسیقسازی است از دسته ،تار»

 برند.طور کلی برای آلات موسیقی زهی به کار میاند که تار را بهمحلی شنیده
   هارم چیوبهڵکا له بادی نهم ههسیمی سوبحدهنه

.(321)نگی عوود و تارم چیی درونم بێ له دهناڵه  

 nâllay darûnim be la dangi 'ûd û 

târim či  
 nasimi subĥdam hallkâ la yâdi 

nawbahârim či 

درونم  ۀکار؟/ وقتی نالخواهم چهوزد، باد نوبهاران را میاهان بر من میگچون نسیم صبح برگردان:
 کار؟خواهم چهرا می عود و تارهست، نوای 

دارد باشد، نیازی به باد بهاری نرا داشته قانع خریدار نقد است، او بر این باور است نسیم صبحگاهان      
ضیلی ای مضمر با تشبیه تفخروشد به نوای عود و تار محتاج نیست و به گونهتا زمانی که نالۀ درونش می

تار را به رسم مردمان خود به معنای  ،دهد. شاعرنالۀ درون خود را بر صدای آلات موسیقی ترجیح می
این  او در داند.است و نالۀ خود را از صدای تمامی آلات موسیقی برتر میکار بردهتمام آلات موسیقی به

این  ،دادن دل بر تمام ظواهر عبادیگذارد و با برتریریاکاری زاهدان عصر خود را به نمایش می ،سروده
 ،رعدهد که در عصر شانشان میامر دهد. این بینی آنان را مورد انتقاد قرار میاندیشۀ ظاهرپرستی و ظاهر

اند، حال شاعر نالۀ درونی و ایمان ای برای فریب و انحراف مردم جامعه قرار دادهنماها دین را وسیلهزاهد
 یرد.گدهد و هیاهوی پوچ ظاهریون را به باد انتقاد میقلبی را بر ایمان پر سر و صدای لفظی ترجیح می

 
 



 96  1402 تابستان، 40 ، پیاپی2، شمارۀ 13دورۀ ایران زمین،  یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 
 

 

 تنبک.2-5
ک که امروزه آن را ضرب می نب  ک، ت  مب  ک، ت  : ذیل 1386، وجدانی)از دسته آلات ضربی است... .یندگودِم 

 (.«دمبک»
  کڵهم دهک وشتر زمان و دهلهرقی فهو بهڕهبو ڕێگه

.(119)رگوزهک ئوترۆمۆبیلی ڕهمهک دهلولاقی ڕانی وه   

lolâqi ŗâni wak demak utromobili 
ŗâguzar  

 bo ŗegarra w barqi falak wištir zemân û 

dam dallak 
 سانو رانی ب/ زبان شتر و دهانی چون دهان روباهرفتن چون برق فلک، با زبانی چون در راه برگردان:

 تنبک، چونان خودرویی تیزرو.

ین در اشاعر قانع در آرزوی داشتن الاغی خوب است که استخوان ساق پایش چونان تنبک باشد.       
« ک»آرایی واج است. واجن تصویری ادبی ساختهاست و با آبیت به شکل ظاهری تنبک نظر داشته

ده به در این سروشاعر . کندزیر کوفتن تنبک را نیز تداعی می یی سمّ الاغ در هنگام دویدن و صداصدا
کند و ها را توصیف میهم آن ،کند و بدین شیوههای ظالم عصر خود اشاره میصوفیان دروغین و خان

 دهد. هم اوضاع جامعۀ خود را نشان می

 تنبور.2-6

ن توان زمامده قدمتی دیرینه دارد، هرچند نمیآ است که بر اساس شواهد به دستبسیار قدیمی سازی 
نصرالهنک. )رسدها قبل از ظهور اسلام میدقیق اختراع آن را تعیین کرد؛ امّا زمان اختراع آن به قرن

 دانند. می« ایران ساز باستانی»، به همین سبب است که تنبور را  (17: 1396پور،

کهرهمووته ڵه و  نا چهی  یانمان  ی گر
 

 (383)لفوغان ت عوودی ئهسرههۆڵی حهده 
daholli ĥasrat 'ûdi alfuγân   tamûray nâlla w kamânčay giryân 

 تنبور ناله و کمانچۀ گریان/ دهل حسرت، عود الفغان. برگردان:
که تار به معنای آلات موسیقی زهی و مور به معنای شیون و فغان  ب از تار+ مور استمرکّ  ،واژۀ تنبور     

د مههمحنک. )استاست. شهرزاد قاسم بر این باور است که تنبور از آغاز پیدایش مخصوص کردان بوده

خواند تا برای اندوه دل او می دهد. نوازندگان را فرا. قانع از درد درون خود ناله سرمی(56: 2002باقی،مهحه
کند یت موسیقی مانند ماز یک سو ناله، گریه، حسرت و فغان را به آلتی از آلا ،در این بیتشاعر نوازند. ب

ب معنایی نالۀ تناس« تنبور ناله»شود. ترکیب گوید که با ناله نواخته میسو از تنبوری سخن میو از دیگر
ری ادبی ضمن بیان اندوه خود تصوی ،بورکارگیری تنکند. قانع با بهدرونی و معنای لغوی تنبور را القا می
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 بر موسیقی معنوی کلام نیز افزوده است. ،نیز ساخته است و به سبب تناسب میان چند آلت موسیقی
کدخدایان و کار به ؛قانع برای وطنش اندوهناک است، وطن او تحت سلطۀ حکام ظالم عصر است

دارند، آزادیودی شرایط مردم برنمیگامی برای بهب ،دستان محلی هم تحت سیطرۀ همان ستمگران
اند و او در پی همدم و همرازی است که با او برند یا آواره از وطنخواهان و مبارزان یا در زندان به سرمی

 آهنگ اندوه برای وطن را سر دهد و تنبور، نالۀ او را بر زبان آورد.

 چغانب.2-7

 دورانو بازمانده از از سازهای ضربی مانند قانون د، گوینمی« وانهقهچه»به آن در زبان کردی که چغانه 
 .استساسانیان 

   هر ما هیچزهو له نهم و ئهفسوونی ئهکر و ئهمه
 (260)که رهقانم گهک ساز و چهنگی دمهی دهبۆقی نه 

boqi nay dangi demak sâz û čaqânim 

garaka  
 makr û afsûniwa û ma  la nazarmâ 

hiča 

 ست.ا ی منآرزو Tو بانگ چغانه آوا و تنبکنای خوش مکر و افسون نزد من هیچ است/  گردان:بر
مضمر صدای فریبای محبوب را به صدای نی،  طورمن اشاره به آلت موسیقی چغانه بهض ،شاعر      

 ۀتاست مانند مشچوبی بوده»است. بر اساس شکل ظاهری چغانه که تنبک، ساز و چغانه مانند کرده
: ذیل 1386، وجدانی)«اند...هایی چند بر آن نصب کردهحلاجان که سر آن را شکافته، جلاجل و زنگوله

خوردن زیورآلات و از سوی دیگر صدای حاصل از تکانسو صدای محبوب  شاعر از یک (،«چغانه»
غانه و صدای گی میان صدای چساداست و خواننده بهکرده آویخته بر محبوب را به صدای چغانه مانند

 ند.کتناسب برقرار کرده و نوای چغانه و زیورآلات را احساس می ،جیرنگ زیورآلات بانوی کردجیرنگ
دهد. او از قرار می ها را مورد انتقادکند و آندر این سروده نیز به ریاکاری زاهدان ریایی اشاره میشاعر 

بیان  یشخو یهانماها را در سرودهاری دینخرافات عصر و ریاکبیان حقایق جامعۀ خود باکی ندارد و 
 کند. می

 چنگ.2-8
 (.«چنگ»ذیل  :همان«)ترین ساز زهی ایران باشدچه بسا کهن»جمله آلات موسیقی ایرانی است که  چنگ از

 سازی محبوب است.  ،این آلت موسیقی در میان هنرمندان کرد
 (346)ی ی و یار و مهچ خۆشه من و ساق  ینگ و نهدای مووزیک و چهچ خۆشه سه

či xoša min û sâqî û yâr û may   či xoša sadây mûzik û čang û nay 
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 زیباست بزم من و ساقی و یار و می. هچه زیباست آوای  موسیقی و چنگ و نی/  چ برگردان:
د کنف میصدای چنگ را همپای صدای نی توصی شاعر در این بیت، .نامۀ قانع استاین بیت از ساقی 

 و بر موسیقی معنوی کلام افزوده ها تناسب برقرار کردهمیان آن ،چنگ و نی ،و با همراه ساختن موزیک
کشد، نواختن غوغای میخانه را به تصویر می« آوا، موزیک، چنگ و نی»است. تناسب میان واژگان 

به تصویر می غوغای میخانه را ،افزار دیگریتارهای ابریشمی بهتر از هر آوای ساز زهی چنگ با
نداز و در شادیخوانند، دلنگرانی را دور بیآورند و میتارها را به صدا در می ،نوازانچنگ»... کشد.

دای پس ص .داردکه سکوت را دوست می ور شو. تا روزی بیاید که بر زمین کناره بگیرد، آنهایت غوط
جوی واسد، به معنی جستشنچنگ برای انسانی که جز خوشبختی ناپایدار این جهانی را نمی

جوی شادی برآمده وقانع با رفتن به میخانه در جست(. «چنگ»، ذیل 1384فرهنگ نمادها، «)خوشبختی است
یند بگویی در دنیای حقیقی خود نشانی از خوشبختی برای خود و مردمش نمی ،طلبدو خوشبختی را می

 جوی آن است. وها با نوای چنگ در جستخانهیو در م

 دایره.2-9
 (. «دایره»ذیل  :1386،وجدانی)که در تمامی مناطق کردستان معمول استاست سازی از آلات ضربی  ،دایره

 (409)جلیس یارانم دڕیای مهرهدایه  تم بڕیارازوی زینهندی تهبه
bâyaray majlis yârânim dirryâ   bandi tarâzûy zinatem birryâ 

ینتم پار برگردان:  ه شد/ دایرۀ مجلس یارانم پاره شد.بند ترازوی ز
ینت و  ؛دانداقبال میپردازد و پس از آن خود را بدمی نخست به وصف بهار ،قانع      زیرا بند ترازوی ز

آلت  است. دایره در این بیت ایهام دارد و دو معنی شکل هندسی مدّور ودایرۀ مجلس یارانش پاره شده
ی شکل هندسی مدّور بپذیریم، پارهکند. دایره را اگر به معنامی موسیقی دایره را به ذهن مخاطب متبادر

شدن جمع دوستان و تنهایی قانع است؛ امّا اگر معنای آلت یرۀ مجلس یاران کنایه از پراکندهشدن دا
است. واج آرایی  و پراکندگی کنایه از رسوایی« دایرۀ مجلس یاران  شدنپاره »بپذیریم،  راموسیقی دایره 

 کند.ضمن افزونی موسیقی کلام، هم آلت دایره و هم شکل مدّور دایره را تداعی می« د،آ، ی، ر» هایواج
خواهان به است و بار دیگر قانع و دیگر وطنشده خواهان و دوستان قانع  از هم گسستهاجتماع وطن

 اند.آواره  و پراکنده گشته ،سبب ظلم حکام وقت
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 دف.2-10
ول است و با انگشت، تمام طی است و پوستی نازک بر یک طرف آن کشیده شدهآلتی دارای چنبر چوب 

در میان کردها مقدّس است و شهر دف  (.1396پور، نصرالهنک. )شودانگشت و گاهی کف دست نواخته می
 است.سنندج به شهر دف مشهور گشته

  ییدایر ئادابی شهسهڵپۆس و لهشکۆڵ و کهف و کهده
 (61)نیایی شت و کۆسارێ بناڵێنم به تهرد و دهله هه 

la hard û dašt û kosâre binâllenim ba 

tanyâyi   daf û kaškoll û kallpos û lasar âdâbi 

şaydâyi 

 تنهایی.نالم به دشت و کوه و کوهستان بهدف و کشکول و پوستین و آداب شیدایی/ همی  برگردان:
ند که کمی با خود نجوا .، خشنود استرگزیدهند و از راهی که بکپرستی خود افتخار میقانع به وطن 

مأوا دف و کشکول به دست گیرد و راه شیدایی را در پیش گیرد. قانع دف و کشکول و چونان درویش بی
هد که داین بیت نشان می .کندبا هم همراه می -اندکه سه ابزار درویشی در دوران قانع بوده-پوستین را 

ارتباط موسیقی و آلت  ،در این بیتموسیقی مخصوص درویشان و سازی عرفانی است.  دف از آلات
 ،ای مضمرگونهقانع بهموسیقی دف در باورهای عرفانی و دینی عصر شاعر  به خوبی نمایان است. 

، مانند استتنهایی خود را در عشق وطن به تنهایی درویشی که راه سلوک در بیابان را در پیش گرفته
 د.کنمی

  برهف به تهف و دهف به دهروێشێ وتی: کهدوێنێ ده
 ببه دهب دهب دهبه دهب دهب دهبه دهده 
  ستی شێخم ماچ کردی دهی حهڵگرت و به حهفم ههده
 (.75)ببه دهقامی دهن به عموومی له مهوتم لێده 

dab dab dab daba dab dab daba dab 

 
 dwene darweše witi kaf ba daf û daf 

ba tarab 

witim ledan ba 'imûmi la maqâmi 

daba dab  
 dafim hallgirt û ba ĥay ĥay dasti šexim 

mâč kird 
 دیروز درویشی گفت: کف به دف و دف با طرب/ دب دب دب دب دب دب دب دب. برگردان:

 بنوازید در مقام دب دب.حی دست شیخ را بوسیدم/ گفتم اکنون همگی دف را برداشتم و با حی 

. گیردها را به باد انتقاد میمخالف است و آنجامعۀ خود شدّت با آداب درویشی )عرفان دروغین( قانع به 
آستین همت بالا زنند. حال قانع با درویشی که در  ،پرستانی است که برای آبادانی وطناو به دنبال وطن



 100  1402 تابستان، 40 ، پیاپی2، شمارۀ 13دورۀ ایران زمین،  یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 
 

 

 گوید، درویش فقط نوایپرستی سخن میقانع از وطن و هر چهنشیند میگو زدن است به گفتحال دف
شد که کغفلت دراویش و مشایخ عصر قانع را به تصویر می ،کند. این تکرار نوای دفدف را تکرار می

ها همراه است، ذکر لسانی بدون که با جنبش لب« بده»تنها در اندیشۀ منافع خود هستند. تکرار 
ها گردد و آنها عاجز میاز بیداری درویش ،در پایانقانع کند. در میدل دراویش را به ذهن متباهمراهی 

گاه هم است. آنبر موسیقی لفظی کلام افزوده« بده»آرایی و واژه« د، ه، ب»آرایی کند. واجرا رها می
رسوم درویشی و  ،وضوحبه ؛بوسددست شیخ را می« یی حههح»گیرد و با ذکر که قانع دف را می

 دهد.نشان می نیزنواختن دف با کف دست را  ،کشد. این بیت قانعه تصویر میرا ب خانقاهی

 (.382)فتف به هێزی کهی دهمهبگره که  تفرو دهرز کهروێش تو دینت بهده
bigra kamay daf ba hezi kafit   darweš tû dinit barz karo dafit 

 ،نبر دفگیر برای گرفتن چب کارگاه به/  وآنبرگیر  رادرویش تو را به دینت سوگند که دفت  برگردان:
ت را. ف   نیروی ک 

نالد و خواهان همدردی دلسوز است که با او غم دل بگوید. درویش را به دینش شاعر از درون خود می
گرچه قانع به شدّت با آیین درویشی .دهد که دف را بلند کند و آن را در کف بگیرد و بنوازدسوگند می

ندد پسکوشند، میبادل می ،باز و خاکساری را که در راه وصالپاک ویشانود مخالف است امّا درعصر خ
دهد. در اینجا کند و تسکین میداند که اندوه درون را بیان میها را همدردی با خود مینوازی آنو دف
ایی ه دارد. واج آرمه یا چنبر دف ـ که بخش فیزیکی دف است ـ و به نواختن دف با کف دست اشاربه که
ده با دیدگاهی پسندی ،در این بیتشاعر  کند.دف و نوای آن را تداعی میۀ واژ ،ایبه گونه «   »و « ف» واج

هد که داین امر نشان می .ستایدپاکباز را می درویشانکند و نگرد، جانب انصاف را رعایت میبه دف می
د که اندر جامعۀ شاعر بودهنیز داران حقیقی و راستین دن، عرفا، مشایخ و دینماهای دروغیندر کنار دین

 اند.از چنگ استبداد وخرافات کوشیده برای رهایی مردم او مثل خود

 (563رمی)چهف نهرگه دهنه به  رمیتنه ساردیت و نه گه
na barga daf na čarmit  na sârdit û na garmit 

 ی و نه چرمی.نه سردی و نه گرمی/ نه پوست دف برگردان:
ین بیت شاعر با اکند. کشند، اشاره میشاعر به جنبۀ فیزیکی و ظاهری دف و پوستی که بر روی دف می

کند که فقر خود و مردم عصر خود را به تصویر لحاف کهنۀ خود را توصیف می ،و دیگر ابیات شعرش
رین تونه مردمش از ابتداییدهد که چگاوضاع اقتصادی جامعه را نشان می ،کشد. او با این توصیفمی

 هستند.  بهرهامکانات زیستن بی
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 دهل.2-11
، وجدانی)ودشترین آلات ضربی موسیقی بومی ایران است که اغلب با سرنا نواخته میدهل یکی از قدیمی

در کنار تصاویر دیگر سازها تصویر نوعی طبل  ،بستانمانده در طاقجا. در نقوش به(«دهل»ذیل : 1386
مر آن را به ک ،ختنکه نوازندگان به هنگام نوا استهمان دهل  ،شود که به احتمال زیادندی دیده میکمرب

گاه (.275: 1396پور، نصرالهنک. )اندمی بسته باش برای مردم از حوادث مختلف، آماده کردناز دهل برای آ
 ای دارد.اه ویژهاست. دهل در میان کردها جایگشدهجنگ و مراسم جشن و عزا هم استفاده می

   نگی له دوور خۆشه که نیشههۆڵ دهئاوازی ده
 (205)ریشهنی کهماوهڵت نایه و زهڕۆژگار له گه 

ŗojgâr lagallit nâya û zamâwani 

kariša   âwâzi daholl dangi la dûr xoša ka 

niša 

 عروسی خر است.سازد و آوای دهل شنیدن از دور خوش است/ روزگار با تو نمی برگردان:
داند که از دور صدایش خوش است و با داشتن علم و هنر را چنان صدای دهل می ،قانع در این بیت 

المثل مشهور برند. قانع به ضربمی گردد و تنها نادانان در شادی به سرها روزگار بر وفق مراد نمیآن
است. در برای علم و هنر قرار دادهی اشاره کرده و آن را تمثیل« آوای دهل شنیدن از دور خوش است»

مر علم ای مضاست و به گونهاز آلت موسیقی دهل نیز یاد کرده ،ضمن اشاره به این مثل معروف ،این بیت
نسان . ابهی برای علم و هنر استمشبه   ،خالیطبل تو یا هماناست. دهل مانند کرده و هنر را به دهل

 .لی زندگی آسوده به دور است و حیاتش از آسایش تهی استطورکمقام و به ،عالم و هنرمند از شادی
زیرا علم و هنر در  ؛استروزگار خود ساخته ۀقانع این تشبیه را از خشم و برای انتقاد از اوضاع جامع

 جامعۀ عصر شاعر ارج و ارزشی ندارد.
 و له زۆڕناچی چاکتر دێته کوڵئه  ر دڵهۆڵ له سههۆڵ کوت دهی دهکاکه

له گۆچان به بێ ـــا تف   پێ وتن س
 

 (353)گاته ئاسمان هۆڵی ئهی دهگرمه 
ew la zorrnači čâktir deta kull  kâkay dahollkut daholl la sar dill 

girmay daholli dagâta âsmân   ba be pewitin sâ tif la gočân 

سازش را به جوش و  ،سرنا ۀنواز، دهل بر روی سینه]از صمیم دل[ بهتر از نوازندمرد دهل برگردان:
 د.آور  خروش درمی

 بگیر/ تا صدای دهلت به آسمان برسد.محکم چوگان را  ،بدون گفتن
است که این امر تصویر نواز سخن گفتهل یا شکم دهلگرفتن دهل بر روی داز قرار ،در مصراع نخست

کشد. نوازنده، دهل را یر میاست به تصوبستان دیده شدههای طاقطبل یا دهل کمربندی را که در نگاره
کند که این امر گویای ماندن بقایای کهن دهل در این سرزمین بر کمرش بسته و شاعر هم  آن را بیان می
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مان سکند که به آشدّت صدای دهل را وصف می ،کارگیری اغراقاست. در مصراع دوم بیت دوم نیز با به
 ،شاعر کند.نوای ثقیل دهل را در ذهن تداعی می ،در بیت نخست« ل»ثقیل رسد. واج آرایی واج می

و شادی در روستا، آلات موسیقی مورد استفاده در این مراسم  و نحوۀ نواختن رسم برپایی مراسم رقص 
 دهد.آداب و رسوم فرهنگی مردم عصر خود را نشان می بدین ترتیبکشد و آن را به تصویر می

 رباب.2-12
 است کهدار بودهگویای چند ساز زهی آرشه ،است. واژۀ رباب نزد اعرابرباب از سازهای قدیمی ایرانی 

خود را کمانچه می ایرانیان رباب ،نوعی از آن به رباب ملی اعراب تبدیل شده بود و به همین سیاق
 رباب ایرانی همان کمانچه است.  بنابراین، («رباب»ذیل  :1386،وجدانی)«نامیدند

 (168)ن پڕ له عیتابنتهقیرانی وهق به فهرههده  عوود و ڕوبابنمه و مزهی و زهعاشق به مه
dar haq ba faqirâni watan pirr la 

'îtâbin  
 ášiq ba may û zemzema û 'ûd û 

ŗubâbin 
شگر عتاب و سرزنزبانی پر ،عاشق می و زمزمه و عود و رباب هستند/ و نسبت به فقیران وطنبرگردان:

 دارند.
است. این ظالمان در پرداختههان و مرفّ  روده به انتقاد از ستمگران حاکم بر جامعۀ خودشاعر در این س

شتر ها در بیطبقۀ ممتاز جامعه»نوازند و شیفتۀ صدای آن هستند. نوشی خود عود و رباب میمجالس باده
: 1354ور، پ)آریان«دامتیازات خود را به رخ مردم بکشن ،های گوناگوناند تا به شیوههای تاریخ کوشیدهدوره

نظام و  م با ظلم را که بهأتفاوتی تواند و قانع این بیتفاوت، این طبقه نسبت به درد و رنج مردم بی(109
نوازی در مجالس و قانع به رسم موسیقیاست. زند مورد انتقاد قرار دادهطبقاتی جامعه دامن می ۀفاصل

 ست.اد صرفاً به عنوان یک آلت موسیقی در این بیت آمدهمهمانی حکام و ثروتمندان نیز اشاره دارد. عو

 زرنا)سرنا(.2-13
 :1386،وجدانی)«استهای زورنا، سورنای، شاه نای، سرنا، کرنا و... هم خوانده شدهزرنا یا سرنا به نام»

است. ای دارد و همراه دیرینۀ غم و شادی مردمان کرد این ساز در میان کردها جایگاه ویژه (.«سرنا»ذیل 
 شود. ها با نوایی شاد و در عزا با نوای سنگین چمری نواخته میدر عروسی

ینی سهرگیز خهرگیزاو هههه  (141)ن تف له عیلم و زانیاری بێنێ و زۆڕنا لێ بده  نکهستی مهربهیاڵی ژ
tif la 'îlm û zânyâri bene û zûrrnâ 

le bidan 
 hargîzâw hargîz xayâlli jini 

sarbasti makan 

 هرگزا هرگز، در اندیشۀ استقلال نباشید/ بیایید از علم دوری جویید و زرنایی بنوازیید.  برگردان:
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کند. او مخاطبان خود را از علم و هنر را سرزنش و جهل و نادانی را توصیه می ،شاعر با زبانی طنزآمیز
 سرنا در این بیت صرفاً  .نش سرنا بنوازندکند که به جای علم و داها را دعوت میدارد و آنعلم برحذر می

 مجازاً تمامی آلات موسیقی و استبه عنوان یک آلت موسیقی که تنها ابزاری برای سرگرمی است، آمده
توجهی حکام وقت و مردم عصر شاعر به دانایان بیگیرد. میدر برشوند که با هدف سرگرمی نواخته میرا 

توجهی به علم و هنر در شیوه بیبدین یو .استز علم و هنر گشته ی شاعر ااریزسبب ب ،و اندیشمندان
 کند.کشد و اوضاع جامعۀ خود را منعکس میعصر خود را به تصویر می

  مر شاخ و چیا لێدهک له سهیاڵم وایه زوڕنایهخه
 (167)میا لێدهزمی بێ حهڵماڵم له بهقۆڵی بێ عاری هه 

qolli be 'arî hallmâllim la bazmi be 

ĥayâ le dam 
 xayâllim wâya zûrrnâyak lasar šâx û 

čyâ ledam 
پروا و بی عاری بالا زنمها بنوازم / آستین بیکوهسار بر فراز قله ام که سرنایی دردر این اندیشه برگردان:

 حیا بنوازم.و بی
ۀ نواختن سرنا در قلهود در اندیشعارفانۀ شاعر است. قانع در خیال خ-شعر فوق از اشعار عاشقانه

توجّهی به مشکلات راه عشق و نواختن کنایه از بی ،حیاییحیایی؟! بیم با بیأهاست، آن هم به سبکی تو
-ها نمادی از رسیدن به سرمنزل مقصود است. سرنا همراه همیشگی و دیرینۀ آدمی در تمامی جنبهدر قله

وفور رواج ه تفکرات دینی و عرفانی در آن بهک ای پرورش یافتهقانع در جامعه است.های حیاتش بوده
مواد و زمینۀ لازم را برای شناخت  نیزپروردۀ جامعۀ خود است و جامعه  ،است و از آنجا که شاعرداشته

اع دینی و اوضاست این افکار قرار گرفته  تأثیرخواه ناخواه تحت  ؛استاین اندیشه در اختیارش قرار داده
یا تا جایی که کشدمی جامعۀ خود را به تصویر اه عاشق شود و گها و خرافات میکاریگاه منتقد تیززبان ر

 های عرفانی.اندیشه

  ی خۆمیارهمڕۆ له گردی مامهک قانعی ئهمنیش وه
 (167)موقی پادشا لێدهختی به شهبێ زوڕنایی خۆشبهئه 

abe zûrrnâyi xošbaxti ba šawqi pâdišâ 

ledam  
 miniš wak qani'î emrro la girdi 

mâmayârai xom 

 یارۀ خودم / باید به شوق پادشاه سرنای خوشبختی بنوازم.امروز بر تپۀ مامه ،قانع مثل من هم برگردان:
خوشبختی را به سرنا مانند کردهاز یک سو شاعر توان گفت می .رنگ و بوی عرفانی دارد ،این سروده

دانست و گفت سرنایی که  اقترانیتوان آن را اضافۀ میدیگر  یوخواهد آن را بنوازد و از ساست که می
هور های بسیار مشتپهکه یکی از « یارهمامه»شود. قانع از حضور بر تپۀ همراه با خوشبختی نواخته می

 است. نواختن سرنا از شوقگوید که این امر رنگ و بویی وطنی هم به شعر دادهسخن می کردستان است
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سازهایی چون دهل و سرنا در دربار پادشاهان به گاه جنگ، اعلان خبر، سه نوبت و پنج  پادشاه، نواختن
کند. نواختن موسیقی به یاد پادشاه اشاره به یادگار خوش را هم به ذهن متبادر میغیره  نوبت کوفتن و

بزرگ  ،کرد، خداوند به بنیامینموسیقی از عالم الست دارد که در آغاز روح در جسم آدمی حلول نمی
فرشتگان امر کرد موسیقی بنوازد که با نواختن موسیقی روح در جسم آدم حلول کرد. حال قانع به یاد 

 باورهای عرفانی مردم در این بیت نیز بازتاب تفکرات و (.82: 1390معینیان، نک. )خواهد بنوازدپادشاه می
 توان دید.عصر شاعر را می

 (461)س گوێی ناداتێ له شار و دێداکه  د ساڵ سیر بخوا یا زوڕنا لێداسه
kas gwey nâdâte la šâr û dedâ    sad sâll sir bixwâ yâ zûrrnâ ledâ 

رنا بنوازد/ کسی از شهری و روستایی نگاه سوی او  برگردان: ]استعمارگر[ صدسال سیر بخورد یا س 
 نیندازد.

گاه شدهکند و بر ها در کردستان اشاره میقانع به استعمار انگلیسی ند و ااین باور است که اکنون کردها آ
از  نواختن کنایهاز سخن ناخوشایند و زننده و سرناخوردن کنایه ه استعمارگران توجهی ندارند. سیرب

ایند سیر بوی ناخوش،کارگیری ترکیبات سیرخوردن و نواختن سرناسخنان دلپذیر و خوشایند است. به
بودن کار استعمارگران را هم به تصویر فریبنده ،کند و با کنایهادر میتبهنگام نواختن سرنا را هم به ذهن م

ستم بیگانگان در جامعۀ کردستان و تلاش مردم کرد برای رهایی از چنگال استبداد  ،این بیت کشد.می
و  استعمارگرانسرنا( منفور بودن  دهد و قانع با ساخت این تصویر )سیرخوردن و دمیدن دررا نشان می

 کند.را به مردم گوشزد مینان آآزار 

 ساز.2-14
آهنگدوم، هم ؛گرددساز در اصطلاح موسیقی به دو معنا است: نخست به کلیّۀ آلات موسیقی اطلاق می

 (.«ساز»ذیل  :1386،وجدانی)است کردن نوای آلات موسیقی

یم بۆ زاریی و شیوەن   لە عیلمی بادەنۆشی تێپەڕ

 (.177)ی کردمار و ساز و نهمانچه و عوود و تبه ئوستادی که 

ba ustâdi kamânča û 'ûd û târ û sâz 

û nay kirdim 
 la îilmi bâdanoši teparim bo zârii û 

šiwan 

نوشی فراتر رفتم به سوی زاری و شیون/ به استاد کمانچه و عود و تار و ساز و نی از علم بادهبرگردان:
 بدلم کرد.
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قانع هم برای بیان  .کندد را دوری از عالم جسم و مادیات معرفی میموسیقی یکی از اهداف خو      
انی رایج تفکرات عرفبه  ،گیریاست. با این بهرهباورهای عرفانی جامعۀ خود از آلات موسیقی بهره گرفته

ی با پیر خرابات ،در این شعراست. ویژه لزوم پیر و مرشد در طی سلوک عرفانی اشاره کردهدرعصر خود به
نوشی گذر کرده و قانع از علم باده اکنون .کندقانع را به دریای معرفت راهنمایی می ،اره به جام بادهاش

شیون حاصل معرفت به صفات جمال و جلال و راهی دریای زاری و شیون گشته است که این زاری 
آورد را به وجد میاست. وجود پیر خراباتی قانع قانع را به استاد عود بدل کرده ،الهی است. این معرفت
ای برای بیداری دل و عروج سالک موسیقی وسیله ،گردد. در این بیتنوا میو با زخمۀ پیر تارش به

هم به معنای عام هر نوع آلت  ؛است. ساز در این بیت به هر دو معنای متداول آن به کار رفته است
م به است و هقرار کردهها تناسب برآن موسیقی که شاعر با کنار هم قرار دادن نام چند آلت موسیقی میان

در زبان کردی هنوز هم به « ساز کردن»و « ساز»های موسیقی. تکردن ن  معنای سازکردن و هماهنگ
  رود.کارمیمعنای آماده کردن و هماهنگ ساختن به

 سنتور.2-15
چکش سنتور یکی از سازهای قدیمی ایرانی است. این ساز از دسته سازهای زهی با مضراب 

 (.«سنتور»ذیل همان:)است
 (168)نگی دڵی پڕ له زووخاوممتوره برا دهسه  ناومییامه ههتی ئهنهم و میحهزامداری خه

samtûra birâ dangi dilli pirr 

la zûxâwim  
 zâmdâri xam û miĥnati ayyâma 

hanâwim 

 هم نوای سنتور است.زخمی است/ صدای دل پر اندو ،توانم از غم و اندوه زمان برگردان:
اندوه صدای دل پر .دهدمی نالد و از نامرادی و نامردی روزگار شکوه سرقانع از اندوه درون خود می

کند. شاعر با مانند کردن صدای دل خود به خود را به سنتور که اغلب آوایی غمگنانه دارد مانند می
ست و اادبی بر بلاغت کلام خود افزوده ضمن اشاره به آلت موسیقی سنتور با ساخت این تصویر ،سنتور

-ا را هفلک بر سرنوشت انسان تأثیرگرایی و شاعر اندیشۀ تقدیر کند.اندوه درون را به مخاطب القا می
 کند.در این سروده بیان می -استکه باور رایجی در میان مردم کرد بوده

 شمشال .2-16
ت. ل اسشمشا ،ین آلات موسیقی در کردستانترین و ماناترتوان گفت یکی از اصلیصراحت میبه
ن ساز ای .شودیافتۀ نی چوپانی است و تقریباً در تمام نقاط ایران دیده میشمشال در واقع شکل تکامل»
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نشین رواج بیشتری دارد که شاید بتوان گفت علّت آن همخوانی صدای این در بین مردمان مناطق کرد
  (.231: 1396ر، پو)نصراله«های کردی استساز با آهنگ

  ر دڵێف بگاته ههنگی شمشاڵ وخرۆشی دهده
 (74)زابی عهشف القبوره ڕۆشنه زومرهحاسڵی که 

ȟâsilli kašfulqubûra ŗošina zumray 

'ezâb  
 dangi šimšâll û xiroši daf bigâta har 

dille 

 [حتی برای مردگان هم]/ [دکنآن را بیدار می]صدای شمشال و خروش دف به هر دلی برسد  برگردان:
 شود.میتبدیل روشنایی به است و عذاب گروه بدکاران هم  )شکاف قبر(القبورنتیجۀ آن کشف

او بر این باور است که خروش شمشال و دف به هر  .ستایدگوید و آن را میشاعر از وطن خود سخن می
ی اگر به دل مردگان هم برسد، صدای شمشال و نی حتّ  .گردددلی برسد نتیجۀ آن نور و روشنایی می

هل عذاب به نور و روشنایی بدل میشود و عذاب برای اقبرهایشان از شدت شور و شوق شکافته می
شود و هر اخته میگردد. مراد از صدای دف و شمشال، صدای دف و شمشالی است که در کردستان نو

همواره دارای ارزش معنوی خاص در بین نی یا نای یا شمشال »کند. دل و بیدار میرا صاحب ایشنونده
. شاعر با همراهی دف و شمشال ضمن اشاره به این دو آلت (232همان: )«استاقوام و ملل مختلف بوده

 ،قانع کند؛ این دو از سازهای معنوی کردستان هستند.بودن شمشال را هم بازگو میعرفانی ،موسیقی
 کند.بازگو میرا سماع عرفای عصر خود بودن این ساز و کاربرد آن در مجالس عرفانی

 پ و شومشاڵ به هاژه هاژه هاژپ تهر به تهکهڕکێڵپههه
(218)رچۆپی کێش به هو هو هووی، سهی وهی وهگۆرانی بێژ به وه  
gorânibej ba way way way, 

sarčopikeš ba hû hû hû  
 hallparrkakar ba tap tap û šimšâll ba 

hâja hâja hâj 

ی ی وهبا نوای هاژه هاژه هاژه/ خواننده با وه ،تپ ]پاهایش[ و شمشالرقاص با صدای تپ برگردان:
 ی گفتن و سرپرست گروه رقص با هو هو هو.وه

در این وی  .کندشده از شمشال را تکرار میرقص و سور پرداخته و نوای تولید شاعر به وصف مراسم
است و بر موسیقی لفظی کلام افزوده« هاژه»آوای تکرار نامبا و ضمن اشاره به ساز شمشال  ،بیت

کاربرد شمشال در مجالس رقص  ،از سوی دیگر .کندنوای شمشال و شادی شاعر را درک می ،خواننده
مانع کاربرد آن در مجالسی غیر از مجالس  ،بودن شمشال و دفعرفانی شود.و شادی را هم یادآور می

سماع عرفانی مبارک  پای مجلسِ مجالس جشن و سرور پابه ،شاعر است. در جامعۀمعنوی نگشته
 است. 
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 (362)رنا نایبینیر چاک تێفکری ئهمه  رد له تۆی پشتێنیشمشاڵێکی زه
mar čâk tefikri arnâ nâybini  šimšâlleki zard la toy pişteni 

 بینی.گرنه آن را نمی/ مگر خوب دقت کنی و]قرار دارد[ شمشالی زرد لای شال کمرش برگردان:
بر تن از آنجا  (kapanak)کپنک ،است که چوپانیفصل بهار است و قانع گذرش به کوهستانی افتاده

یاد قابل شمشال زرد ،در شال کمرشو گذرد می رنگی گذاشته که گویی آن را پنهان کرده و تنها با دقّت ز
افلاطون که . »تۀ نی چوپانی اسیافتشکل تکامل ،گونه که گفته شد شمشالاست. همانمشاهده

د، شدانست، نی را برای چوپانان که در روستاها نواخته میمی یاری از آلات موسیقی را غیرضروربسی
...  شناسیهای باستانکاوش»برای پیشینۀ تعلق نی به چوپانان  (.30: 1390)رحمانیان، «است مجاز دانسته

ه متعلق هایی کاستخوان حیوانات گردید... که در مقبره منجر به کشف تعداد بسیاری وسایل ساخته از
ی اهای بدن کودکی که سن آن بیش از ده سال نبود، وسیلهباشد، در زیر استخوانق.م. می3500به سال 

دای است و صای بودهزادهاست که بر این باورند که این کودک، چوپان یا چوپانمانند شمشال پیدا شده
. در این بیت نیز قانع به (106-100: 1393پور و همکاران، )احمدی«استخوشایند بودهاین وسیله در نظرش 

ای دامپرور و کشاورز است و جامعه ،شاعرعصر . جامعۀ استبودن ساز شمشال اشاره کردهچوپانی
یده که بقایای آن هنوز در میان کردها د-بودن شمشال هم به پیشینۀ چوپانی ،قانع ضمن اشاره به این امر

ساختار طبقاتی جامعه که هر طبقه آلتی از آلات موسیقی را به  ،است. در این بیتاشاره کرده -شودمی
 شود.وضوح دیده میاند بهخود اختصاص داده

 ی دڵوای هــهوی لــه شــــمشــــاڵ لــه هــهنــه
 

 
 (362)ک گوڵی نازک وهرد ههی نامهی دڵ هههه 

hay dill hay nâmard hay nâzik wak gull   nawî la âimšâll la hawây hay dill 

 ای نازک چون گل. ،ای نامرد ،/ ای دلنواخت را  نی را در دست گرفت و آهنگ ای دل برگردان:
مشال کند. شاعر با ذکر دل و شاست بازگو میکه چوپان با شمشال نواختهرا موسیقی و نوایی  ،این بیت

ی اتواند دلی سرشار از عشق آسمانی یا زمینی یا آمیختهدل می است کهبر بعد معنوی این ساز اشاره کرده
و بر موسیقی  کردهغم عشق در دل شاعر را بیان  ،«یهه»آرایی حاصل از تکرار از هر دو باشد. واژه

به وطن سخن می از عشقدر آن د که ننکچوپان گفتگویی را آغاز می وقانع  است.فزودهالفظی کلام 
 کند.طبقات جامعه را بازگو می ۀخواهی تمام مردم از همپرستی و آزادیحیۀ وطناین امر رو. گویند

 (569)کا ی هاوار له دوری یار ئهگهتێ ئه  اکگوێ له شمشاڵ بگره چۆن هاوار ئه
te agay hâwâr la dûri yâr akâ   gwe la šimšâll bigra čon hâwâr akâ 
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بیداد  ،کند/ متوجه خواهی شد که از دوری یاره فریاد میگوش کن به نوای شمشال که چگون برگردان:
 کند.می

نامۀ نییادآور  ،که از دوری یار در ناله و فغان است. این بیت فرض کردهشمشال را انسانی  ،شاعر
بیت قانع از کند. این تکری و جدایی شکایت مینی مولانا از دو مانند. شمشال قانع هم ستمولانا

ست، ادهد. نی به مقام فنا رسیدهت و جایگاه عرفانی این ساز در میان کردها را نشان میابیات عرفانی اوس
نی سمبل و مظهر »کند. گونه اسرار عشق و دلدادگی را برملا میحال از دوری یار در فغان است و این

  (.333: 1396پور، )نصراله«روح پاک و بالارونده به سوی حضرت الوهیت است

 عود.2-17
انگیز صدای عود کمی خفه و نرم و غم .صدایی بم و دلنشین دارد ،این ساز»از آلات زهی است.  عود 

آورده« ی گورانی و موسیقای کوردیمیژو». پیربال در کتاب (26: 1384منصوری، «)ولی نسبتاً قوی است
ردستان، از وان در ک -دو هزار سال قبل از میلاد مسیح-عود و ساز از همان آغاز تمدّن خورییان »است: 

نزدیک « نووزی»شناسان با کشف آلت عودی در است. باستانرفتهکار میتا کردستان عراق امروز به
 (.8: 2010)پیربال، «حقیقت این سخن را اثبات کردند ،پایتخت کهن خوریان ،کرکوک

 تۆیش پڵاو و گۆشت خۆت و میوانت
................................  

 خانته بۆ دیوهکورسی و مۆبیل 
 (.127)زمی شادی و عوود و تار به ن لهلێده

  kursi û mobila bo diwaxânit 
ledan la bazmi šâdi û 'ûd û târ 

 

 

toyš pillâw û gošt xot û miwânit 

................................................ 

 ت.ا/ مبلمان و صندلی هم ارزانی خانههم برای تو پلو و گوشت هست هم برای میهمانت برگردان:
 عود و تار بنوازید. ... / در بزم شادی و

کنند و مردم داند که در ناز و نعمت زندگی میدردی میحکّام عصر خود را مرفّهان بی ،در این بندشاعر 
پرسشی  و است دو مفهوم خبریگیرند. در بند پایانی که به آلت موسیقی عود اشاره کردهرا به بردگی می

ادی شما فراهم است پس موسیقی شاد با آلت عود اکنون که اسباب ش ،که ای مرفّهان ایننخست  ؛دارد
ی خواهید در بزم شادمی ؛ یعنیتوان آن را  به صورت پرسشی هم معنا کردمی. در حالت دوم و تار بنوازید

 اکنون که مال و مکنت ،ه این مرفّهانگونه بیان کرد کو عود و تار بنوازید؟ و مفهوم کلّی ابیات را این
خواهند در بزم شادی و عود و تار بنوازند و رعایا را از یاد ببرند؟ به طور کلّی شاعر در این فراوان دارند می

ان داند که در اختیار بزرگآن را یکی از اسباب رفاه و آسایش حیات می ،مصراع با اشاره به آلت موسیقی
کارگیری آلات به ،های کهن تا به امروزاز دوران». اندنواختهها آن را میر شادیاست و دو مرفّهان بوده
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پایه برای ادای احترام به مهمان و وتمندان و حکام به عنوان هنری باارزش و بلندموسیقی در میان ثر
د به این رسم های خوکه قانع در سروده( 104: 2002مه باقی، د حهمه) محه«تدارک تشریفات رواج داشته است

هنر خواص)طبقۀ مرفه( از واقعیت و زندگی عملی به »دهد که همچنین نشان می و کنددیرینه اشاره می
، (133: 1354پور،)آریان«گرای است و با عمل زندگی سازگاری داردواقع هنر عوام ،دور است و برخلاف آن

 اند. غو از وطن و رنج مردم فار هستند مرفهان تنها در پی شادی خود

به قیژه قیژه قیژ ناڵ  مه زرم م مه زر به زر  ســـوارە 
 

 
 (.218)مووعودیش به دی دی دی دی دی خۆشی بخاته دڵ هه 

'ûdiš ba ba di di di di di xoši bixâta dill 

hamû  
 swâra ba zirma zirma zirm minâll 

ba qija qija qij 

بش و کودکان با صدای غیژه غیژه غیژ/ عود با صدای زرمه زرم پاهای اس سوار با صدای زرمه :برگردان
 شادی به دل جملگی آوردند. ،دی دی دی دی دی
بر موسیقی  اآوآرایی حاصل از تکرار این نامکند و واجشده از ساز عود را تکرار میشاعر صدای تولید
رامش، در جنگ و شادی و اندوه، در رنج و آ درمردم  ،شاعرعصر در جامعۀ  است.لفظی کلام افزوده

شود تمام مردم یا روستایی برگزار می گاه که جشن و شادی در منطقهآن .صلح همراه و همدل یکدیگرند
 توان دید.کار رفته در شعر میبه هایهشوند و عمومیت شادی را در واژدر این شادی سهیم می

هه له داخی  پهتۆ  تارڵ له داخی عوود و   ڕین و من 
 

 
 (234)هاروری بهکوو ههر وهن دابڕێژین ههشکی خوێنیئه 

aški xwenin dâbirrejin har wakû hawrî 

bahâr  
 to la dâxi hallparrin û min la dâxi 

'ud û târ 

 ود و تار/ خون بگرییم هر دو چون ابر بهار.از اندوه رقصیدن، من از اندوه ع تو برگردان:
دّت تو از ش ،من و تو با هم ناله سر دهیم ،ای وطن :گویدمی آنکه در این بیت از اشعار وطنی شاعر است 

 پرستینوازی جوانان شهر که  هر دو از وطن و میهنان روستا و من از شدّت اندوه عوداندوه رقصیدن جوان
 اند. و به عیش و نوش روی آورده غافل گشته

اهی رقص و موسیقی در این بیت نگ شود. نگاه قانع بهعود آلتی است که اغلب برای سرگرمی نواخته می
 اند،اند و از وطن غافل گشتهمنفی است و از فعل جوانانی که رقص و موسیقی را پیشۀ خود کرده

وش ای برای عیش و نوسیله آن را وقتیقی و رقص مخالف نیست؛ بلکه یاندوهگین است. قانع با موس
هی توجعر از اوضاع جامعۀ خود نگران است و بیشا .داندآور و منفور می، رنجباشدو اسباب غفلت مردم 

آورد. شاعر بدین نوش شدن تاب نمیوینش را نسبت به وطن و غرق در عیشخیالی جوانان سرزمو بی
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دهد شرایط اجتماعی چه اندازه در روحیه و نشان می»کشد و گونه اوضاع عصر خود را به تصویر می
های روحی و ها و آشفتگیها، سردرگمیآمدن هجرانودوجثر است و چگونه باعث بهؤمنش افراد م

 شود. خواهی میاز وطن و آزادی جوانان غفلتسبب جا که تا بدان (50: 1391)نارویی، «شودفکری می

 امزانی باوی زۆرداریت نهخۆت له من باشتر ئه
 (295)ینێ شۆڕشی ناڵینتهمڕۆ سبهیی ئهکهعووده 

'udakay emrro sibayne šorriši 

nâllinita   xot la min bâštir azâni bâwi zordârit 

namâ 
 .رددگناله و فغان می امروزتنوازی است / فردا عود نماندهدوران ستمت که دانی بهتر از من می: برگردان

ه کند کها گوشزد میکند. به آنشاعر حاکمان ستمگر را با فراخواندن مظلومان به دادخواهی تهدید می
زودی به ناله و فغان ها بهاست و نوای عود شادی آنتهها دیگر گذشیا متحول شده و دوران تجاوز آندن

است که به زودی ستم  استه است و او امیدوارخپرستی در جامعۀ شاعر برموج وطنتبدیل خواهد شد. 
 جامعه را فراخواهد گرفت.  ،و آزادی و عدالت خواهد یافتظالمان  عصر پایان 

 کمانچب.2-18
دانند. در منطقۀ کرمانشاه به ای کمانچه را نوعی رباب میگویند. عدّهمی« کمان کوچک»به کمانچه »

  (.«کمانچه»ذیل  : 1386،وجدانی)«شودکش( و در لرستان )تال( گفته میکمانچه )موکش/ موی
 ور کمانچه، شمالگوید: مکان ظهرساند و میپروفسور کیرتیساگ... ریشۀ کمانچه را به کردها می»

 (.113: 2002باقی، مهد حهمه)محه«اندغربی ایران است و کردها این آلت موسیقی را ساخته
 (218)مانچه به جی جی جی جی جی پیانو به دن دان دن دن و که

pyâno ba din dân din din û kamânča ba ji ji ji ji ji  

 جی.جیجیجیمانچه با آوای جیدین و کدیندانپیانو با صدای دین برگردان:
آوا بر موسیقی لفظی کلام افزوده است. کند و این تکرار نامشاعر صدای حاصل از کمانچه را تکرار می

 کند.در این بیت نیز از شادی عمومی در جامعۀ عصر خود یاد میشاعر 

 نقاره.2-19
 (.«نقاره»ذیل : 1386، وجدانی)برد دارداست و در اغلب مناطق ایران کار اینقاره از جمله سازهای کوبه

 (383)بێ سوبح و ئێوارهئارامتان نه  قارهک به زمی نهنه یهسا بده
ârâmtân nabe subĥ û ewâra   sâ bidana yak bazmi naqâra 
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 وقفه بنوازید.ای ترتیب بدهید/ و از صبح تا سرشب بینوازیبزم نقاره برگردان:
خواند. راند و تمامی آلات موسیقی را به همراهی با خود میندوه دل خود سخن میدر این سروده از اشاعر 
گویی موسیقی  .شود کمدردش اندکی شاید اندوه دل پر ،امان بنوازدگردد تا بیاهان نواختن نقاره میاو خو

ه غلب کوس و نقاره را معمولًا صبح، ظهر و شام و نیز هنگام جنگ و صلح و. »اوستدرد رمانگر دل پرد
به نواختن نقاره  ،، شاعر در این بیت(96 :1380)طهماسبی،«نواختندمی غیرهها، عیدها و بر دشمن و جشن

 است.چشمی داشته ۀگوش ،در صبح و شام

 نی.2-20
در تمام نقاط ایران معمول  از دسته سازهای محلی است و تقریباً » ادی است.ترین ساز بقدیمی ،نی

ای دارد و قانع با دو نام نی و شمشال از این نی در میان کردها جایگاه ویژه .(63: 1384)منصوری، «است
 است. آلت موسیقی یاد کرده

 (257)ت و هارییهررابێ له شهفسه زل ئهرنههه  یماعی ڕوباب و نهبێ له سهرگوێیه پڕ ئههه
har nafsa zil abe la šrârat û hâriya  har gweya pirr abe la semâ'î ŗabâb û nay 

نده گ  ،یآزاراست که از شرارت و مردم ن فس/ و شود یر مپ   یرباب و ن یاز صدا کهگوش است  :برگردان
 شود.یم

است. گوش با شنیدن شدهمیدهد که در مجالس شادی و سرور از آلت نی استفاده این بیت نشان می
ارت و گردد بلکه با شره نمیبا موسیقی گمرا آید، نفس آدمیگردد و به وجد مینوای نی و رباب متنبّه می

کند و در مقابل مخالفان از موسیقی دفاع می در این بیتشاعر شود. آزاری است که گمراه میمردم
به دو دیدگاه رایج عصر خود دربارۀ موسیقی اشاره  ،در این بیتقانع  دهد.می موسیقی چنین پاسخی

قانع  د ودانقی مخالف است و دیدگاهی دیگر که آن را جایز مییدیدگاهی که به شدت با موس ؛استکرده
آزاری خان، آقا، مشایخ و دیگر مردم ،این سخن قانع .داندپسندد و مردم آزاری را منفور میموسیقی را می

 کند.پایین را بیان می ۀمرفهان جامعه نسبت به طبق

 (363)ی ی وهقامی وهی مهرمهچۆپی چه  یزم و شۆری نهر بهوته سهگوێم گرت که
čopi čamari maqâmi way way  gwem girt kawta sar bazm û šorri nay 

 .نواخترا  وی/ چون نواگر در مقام چمری نوای ویاد افت گوش کردم و در سرم بزم و شور نی برگردان:
م نی هم در مراس اره دارد.اش نیزغمگین  هایآهنگاین بیت به تعلق ساز نی به چوپانان و کاربرد آن در  

 یشخوعصر قانع به این کاربرد دوگانۀ نی در جامعۀ  .شود هم در مراسم اندوه و چمریشادی نواخته می
 است.اشاره کرده
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 نمودار بسامدی بازتاب آلات موسیقی در دیوان قانع

 
 گیرینتیجب. 3

شناسی و فرهنگ عامه است در کلام مزبان که دیوانش منبعی برای مطالعات مردشاعر توانمند کرد ،قانع
انع است. قو به انواع آلات موسیقی در کلام خود اشاره کرده ه خاصی داشتهخود به آلات موسیقی توجّ 

عار کارگیری آلات موسیقی در اشبسامد به .استکردهآلت از انواع آلات موسیقی اشاره بیستبار به  83
انه، دایره، تنبور، بربط و سنتور هر کدام یک بار، عود و دف قانع بدین صورت است که تاس، نقاره، چغ

هر کدام یازده بار، طبل و ساز هر کدام پنج بار، زرنا، دهل و تار هر کدام شش بار، تنبک و چنگ هر کدام 
 است.رفته دو بار، کمانچه و رباب هر کدام سه بار، شمشال هفت و نی نه بار به کار

و منفی خود نسبت به موسیقی را در ضمن اشاره به آلات موسیقی به مخاطب قانع دو دیدگاه مثبت      
. قانع در دل اشارات خود به آلات او اغلب نگاهی مثبت و خوشبینانه به موسیقی دارد. دهدنشان می

ش یانعکاسی از رخدادها و وقایع عصر خورا کلامش  کشد وموسیقی اوضاع جامعۀ خود را به تصویر می
از اوضاع   ای برای سرگرمی است و موجب غفلت مردموسیله گاه که موسیقی صرفاً آن .است ساخته

ه باد زده را بنزد قانع منفور است و موسیقی و مردم غفلت ؛شودمی غیره اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و
 نوشای برای عیش و ای موسیقی را وسیلهعده، دهد که در عصر شاعراین امر نشان می .گیردمیانتقاد 

و خانقاهی عصر خود به شدت مخالف است و عرفان  داری. قانع با نظام تکیهاندگرایی قراردادهو تجمل
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به گیری از آلات موسیقی داند و با بهرهگمراهی مردم می ۀریاکار را مای ویشاندروغین رایج در میان در
و  انویشدارد و عرفان حقیقی و درمیالبته جانب انصاف را هم نگه  ،پردازدانتقاد از این نظام منفور می

ۀ و بدین شیوه این دو بعد از عرفان جامع ستایدکارگیری همین آلات موسیقی میهمشایخ پاکباز را با ب
از  از دف بیشتر ،در کنار دیگر آلات موسیقی ،قانع برای انتقاد از این نظام دهد.عصر خود را نشان می
 است. دیگر آلات بهره گرفته

است و اساس مجالس بزم و هر عصر قانع موسیقی در میان مرفهان و بزرگان به وفور رواج داشتد     
منصبان ظالم عصر خود را سرزنش صاحب ،های آنان است که با اشاره به همین آلات موسیقیمهمانی

 کند.  می
ی، عزا، سماع در مراسم شاددر جامعه از کاربرد هر یک از آلات موسیقی در دل ابیاتش قانع      

  .کندیاد می غیره های بزرگان ودرویشان، مهمانی
از  ای مضمر به نوای حاصلبه گونهو گیرد بهره می از آلات موسیقینیز در ساخت تصاویر ادبی  قانع     

شکل ظاهری آن آلت موسیقی را برای مخاطب  ،کند و در دل آنآلت به کار رفته در تصویر ادبی اشاره می
ر آوخاصی تعلق دارند یادبه طبقۀ ه که در عرف جامعرا سازهایی  ،با اشارات خودوی کند. یتداعی م

 پانان. وو تعلق شمشال به چ ویشانمانند تعلق دف به در ؛شودمی
ضمن اشاره به آلات گوناگون موسیقی محلی به ساخت  ،به طور کلی با اشاره به آلات موسیقیقانع      

ار، وطنی، شکوه از روزگ -سیقی لفظی و معنوی شعر، بیان مفاهیم اجتماعیتصاویر ادبی، افزونی مو
دمان و شکوه از جهل ستیزی، تلاش برای بیداری مرو خانقاهی دوران خود، ظلم داریانتقاد از نظام تکیه

است. او گاه آلات بهره گرفتهو به طور کلی بیان اوضاع جامعه بیان مفاهیم عرفانی  ،هاو غفلت آن
قانع با  .خواندها را به نواختن میآن ،داند که در اندوه و شادیقی را چون یاری همدم و موافق میموسی

حیات اجتماعی مردم عصر خود را به  ،های گوناگونها و جایگاهاشاره به آلات موسیقی در موقعیت
ان را بشناسد. شاعر، آداب و رسوم و فرهنگ آنعصر تواند مردم جامعۀ کشد و خواننده میتصویر می

اد از دهد. او که به انتقشاد و تکرار نوای آلات موسیقی نشان می آهنگیرقص و پایکوبی در سورها را با 
 ،کارگیری همین آلات موسیقیبا به ؛آوردآورد و ستم حکام وقت را تاب نمیجامعۀ عصر خود روی می

دهد. قانع با اشاره به آلات ود را نشان میاوضاع جامعۀ خ ،دارد و بدین شیوهها را از ستم برحذر میآن
اوضاع جامعۀ خود و آداب و رسوم مردم  غیره، سازی وها، تصویرموسیقی، تکرار نوای حاصل از آن

ها، باورها و واکنش خود را در برابر مسائل اندیشه بدین ترتیب،گذارد و عصر خود را به نمایش می
 .کندبیان می یشخو عصردی و فرهنگی اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصاو گوناگون 
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